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 الرحيم الرحمن الله بسم
در تبريـز متولـد شـدند و در    )  ش-ه( 1281 سال   »عليـه الله رحمة«طباطبايي  علامه

به نجف مهاجرت فرمودند و در محضر اسـاتيد بزرگـي           )  ش -ه( 1304سال  
اصـفهاني و     بادكوبي و سـيد ابوالحـسن       قاضي، سيدحسين   مثل حاج سيدعلي  

. فقه و اصول و رياضيات و هيئت و عرفان خوانـد      .... كمپاني و     حسينمحمد
 به تبريز مراجعه نمود و چند سال در تبريز به تدريس            ) ش -ه( 1314در سال   

و تأليف اشتغال داشتند، و سـپس بـه قـم تـشريف بردنـد و دروس تفـسير و              
ت فلسفه را شروع نمودند و پاية تفكر قرآنـي و فلـسفة صـدرايي را بـا تربي ـ                 

ــوادي و  االله  و آيـــت»عليـــه اللـــه رحمـــة«شـــاگردان مبـــرزي مثـــل شـــهيدمطهري  جـ
گذاري نمودند تا وظيفـة       آملي و اساتيد بزرگ ديگر، پايه       زاده  حسن  االله  آيت

  .مهم خود را در تحقق تمدن شيعه به نحو اَحسن شروع كرده باشند
 جـاري   چون وارد قم شـدند و جوانـب دروس  »عليـه الله رحمة«علامه طباطبايي 

در حوزة علمية قم را سنجيدند، جاي دروسي مثل فلسفه و تفـسير قـرآن را                
بينند و لذا بـا آن ذخيـرة فقهـي و عرفـاني و فلـسفي كـه در خـود                       خالي مي 

  .پردازند داشتند به امر تدريس فلسفه و تفسير قرآن مي
رزش  و ا»عليـه اللـه رحمـة«طباطبـايي   در توصـيف علامـه  »عليـه اللـه رحمـة«شهيد مطهري 
  :گويد تفسير الميزان مي
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اين مرد واقعاً يكي از خدمتگزاران بسياربسيار بزرگ اسـلام اسـت، او             «
در نهايـت تهـذيب نفـس و تقـوا،          . به راستي مجسمة تقوا و معنويـت اسـت        

من ساليان دراز از فيض محضر پر بركـت       . مقامات بسيار عالي را طي كرده     
كتـاب تفـسير الميـزان      . م هـستم  ام و الآن ه ـ     منـد بـوده     اين مرد بزرگ بهـره    

ايشان، يكي از بهترين تفاسيري اسـت كـه بـراي قـرآن مجيـد نوشـته شـده                   
توانم ادعا كنم كه بهتـرين تفـسير اسـت كـه در ميـان شـيعه و           من مي  .است

 او بسياربـسيار مـرد عظـيم و         .سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده اسـت         
ر تازه بايد بنشينند و افكـار   مردي است كه صدسال ديگ.القدري است  جليل

طباطبايي مـا، چنـد       علامه. او را تجزيه و تحليل كنند و به ارزش او پي ببرند           
 سـال  60 تـا  50نظريه در فلسفه دارند، نظرياتي در سطح جهـاني كـه شـايد           

البته ايشان در ايـران شـناخته نـشده اسـت،            .ها روشن بشود    ديگر ارزش اين  
  1.»شده هستندبلكه در دنياي اسلام شناخته 

  شرايط تاريخي عصر حاضر نشانة ظهور وعدة خداست

»                  لَّغـْتـا بَلْ فم م تفَْعـ يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أنُزِلَ إلَِيك من ربك وإِن لَّـ
يعنـي؛   2»رسِالَتهَ واللهّ يعصمك منَ النَّاسِ إنَِّ اللهّ لاَ يهدي القَْـوم الكَْـافريِنَ            

 برسان، و اگر اين كار را انجام        به مردم آنچه به تو رسيده است را     ! اي پيامبر 
اي، و خداونـد تـو را از خطراتـي     ندهي، رسالت خداي خود را انجام نـداده    

                                                 
  .الاوسي از دكتر علي » روش علامه در تفسير الميزان« نقل از مقدمه كتاب - 1
  .67 سوره مائده، آيه - 2
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گذارد نقشة كافران بـه نتيجـه    كنند و نمي   آورند حفظ مي    كه مردم پيش مي   
  .برسد

گـذاري شـد      ري بنيـان   هج ـ 10 ذيحجه سـال     18غدير به دستور خدا در      
جانبه به زعم خود غـدير      ريزي به ظاهر همه     ولي جرياني قدرتمند و با برنامه     

گيـري جامعـه       را از صحنة تـصميم     �را در سقيفه دفن كرد و نه تنها علي        
خارج نمود، جريان اُموي بيش از صدسال جهان اسـلام را مجبـور كـرد تـا                 

 ــ اريخ اســلام از آن آن حــضرت را لعنــت كننــد، تــا هــيچ جــاي پــايي در ت
 و غدير در آيندة تـاريخ بودنـد،         �حضرت نماند زيرا نگران حضور علي     

 را كه متذكر برگشت به غدير بـود، شـهيد كردنـد،           �تنها حسين   سپس نه 
ها تازاندند تا حتـي بـدن او نمانَـد، چـون      بر جسد مبارك آن حضرت اسب     

   .نگران حضور او و غدير در آيندة تاريخ بودند
هاي مختلف در تاريخ ادامه يافـت          حضور غدير به صورت    ولي همواره 
نظر در امور اسلامي تربيت نمود     دانشمند صاحب  4000صادق    و مكتب امام  

ــام    ــان ام ــدتر از امُوي ــيان ب ــاز عباس ــاظم و ب ــدان �ك ــار زن ــاي   را گرفت ه
المدت كردند، تا غدير نماند ولي بنا به وعدة خداونـد غـدير همـواره           طويل

كه مأمون خليفـة   رود، به طوري گشايد و جلو مي تاريخ مي جاي خود را در     
 را بـه عنـوان      �رضا  شود فرزند غدير يعني امام      گر عباسي مجبور مي     حيله

وليعهد خود تعيين كند تا از فشار شـيعيان آسـوده بمانـد، ولـي بـاز مجبـور                   
 زهر بخورانند و بقيـة امامـان بعـد از           �شدند براي دفن غدير، به حضرت     

كه براي هميـشه غـدير        را در حصر نگه دارند، به اميد آن        �حضرت رضا 
را از صحنة تـاريخ خـارج كـرده باشـند، كـه ناگهـان در پهنـة امپراطـوري                    
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هـا رسـيد بلكـه بـا ظهـور       عثماني نه تنها صداي شيعه بلندتر از قبل به گوش        
سلسلة صفويه دولت شيعه پا به عرصة تاريخ گذاشت و بـاز دولـت عثمـاني      

اه خواست رسميت تشيع را در كشور ايـران نفـي كنـد ولـي               از طريق نادرش  
» فاجعـة ملـي   «او را به    » سردار ملي «ملت ايران نادرشاه را نفي كرد و عنوان         

تنهـا ديگـر    تغيير دادند، و باز غدير خود را ادامه داد تا در نظام مـشروطه نـه              
عباس صفوي نيست كه به فقيـه اجـازة حكـم بدهـد، بلكـه طبـق قـانون           شاه
 است كـه بايـد حقانيـت قـوانين مجلـس            �محمد  ي مشروطه، فقه آل   اساس

و باز خواستند از طريق رضاخان حركت غدير را         . شوراي ملي را تأييد كند    
نفي نمايند، ولي باز غدير؛ تاريخ را شـكافت و انقـلاب اسـلامي بـه صـحنه            

دادن   عبـاس نيـست كـه بـه فقيـه اجـازة حكـم               تنهـا شـاه     آمد، حالا ديگر نـه    
 بلكه مثل انقلاب مشروطه هم نيست كه پادشاه كنار مجلس باشـد             دهد،  مي

  .كنند دخل و تصرف كند و بخواهد در قوانيني كه مجتهدان تأييد مي
 يعني ولي فقيه؛ حكم رياست      �محمد  در انقلاب اسلامي حتي فقه آل     

كند و بـا انقـلاب اسـلامي سـيرتاريخي غـدير در زمـان            جمهور را تنفيذ مي   
خود رسيد و يك قدم ديگر بـه تحقـق كامـل غـدير بـاقي       غيبت به تماميت    

 �نمانده است و آن ظهور وجود مقدس امام معصوم يعني حضرت مهدي           
  .بر رأس امور است

 شـروع شـده اسـت،       زايي شـيعه    در چنين شرايط تاريخي كه بستر تمدن      
  :رجوع به قرآن به نحوي نيزبود كه

ثانيـاً؛ قـرآن    . كم باشـد  اولاً؛ روح تدبر در قرآن در برخورد با قرآن حـا          
  .گوي همة نيازهاي بشر جديد باشد طوري به صحنه بيايد كه جواب
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الذكر به ميدان آمـد تـا تمـدن اسـلامي از              هاي فوق   و الميزان با شاخصه   
ــان    ــد، همچن ــته باش ــص نداش ــت نق ــن جه ــه    اي ــت متعالي ــسفة حكم ــه فل ك

هـاي    سـتون »عليـه اللـه رحمـة«خمينـي   و تئوري ولايـت فقيـه امـام     »عليـه اللـه رحمة«ملاصدرا
  .باشند تكميلي ديگر تمدن اسلامي مي

روش علامه طباطبايي در تفسير     «دكتر علي الاوسي علت انتخاب بحث       
  :كند را در رسالة دكتراي خود چنين مطرح مي» الميزان

 در ارائـه  »عليـه اللـه رحمـة«روحية متعادل و نگـرش متـوازن علامـه طباطبـايي          «

اهب اسـلامي موجـب شـده كـه امانـت را           نظريات مكاتب ديگر و مـذ     

طرفي به خود     خوبي رعايت كرده و در بررسي آراء ديگران جنبة بي           به

گيرد و البته ايـن بـدان معنـا نيـست كـه از اعتقـادات مـذهب شـيعه            مي

 در عين بيان ديدگاه مـذهب     »عليـه الله رحمة«طباطبايي  علامه. پوشي كند   چشم

 آراء ســاير –ي و چــه اعتقــادي  چــه فقهــ–شــيعه، در بــسياري از مــسائل 

مذاهب اسلامي را تقبيح نكرده است، بلكـه بـا برهـان، بحـث خـود را                 

نمايد و نظريات سايرين را بررسي و آنچه را موافق بـا كتـاب     اثبات مي 

  .پذيرد خدا و سياق قرآن باشد، مي

هاي تفسيري كـه در ميـان مفـسران قـديم         تفسير الميزان اضافه بر روش    

واردي را كه انگيـزة نهـضت جديـد در تفـسير اسـت دارا         رايج بوده، م  

باشـد و لـذا شـبهات مطـرح شـده در جهـان معاصـر را نيـز جـواب                       مي

  .»دهد مي
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   در الميزان»»»»عليهعليهعليهعليه    اللهاللهاللهالله    رحمةرحمةرحمةرحمة««««اي از تدبر قرآني علامه طباطبايي نمونه

»  ينَ ءاالَّذهَأوُ       يا اي ولَ وواالرَّسيعَأط و وااللَّهيعَنوُا أطام      ،نْكـُـمـرِ م ي الأَْمـ لـ
   ي شَيف تُمعفَإنِْ تَناَز                 و ه ء فَرُدوه إلَِي اللَّه و الرَّسـولِ إِنْ كُنـْتُم تؤُْمنُـونَ باِللَّـ

   3»الْيومِ الأَْخرِ، ذَالك خَيرٌ و أحَسنُ تأَوْيِلاً 
الامـر از     خـدا و اولـي    يعني اي مؤمنـان خـدا را اطاعـت كنيـد و رسـول               

خودتان را اطاعت كنيد، پس اگر در موردي اختلاف كرديـد آن اخـتلاف        
را به خدا و رسولش ارجاع دهيد، اگر به خدا و به قيامت مؤمن هستيد، كـه               

  .وعواقب نيكويي دارد اين كار خير بسيار،
  .الامر را واجب شمرده آيه اطاعت خدا و رسول خدا و اولي: اولاً
به كار  »  خـدا«يعني اطاعت كنيد را يك بار در مورد         » اَطيعوا«فظ  ل: ثانياً

  .»الامر رسول خدا و اولي«برده و يك بار در مورد 
حال مراد از اطاعت از خدا پيروي از احكامي است كه به عنوان وحـي               

ولـي اطاعـت از رسـول خـدا دوجنبـه دارد، يكـي              .  نـازل شـده    �بر پيامبر 
ــان احكــام ــامبرش  اطاعــت از او در بي ــه پي  الهــي، چنانچــه خــود خداونــد ب

. ايم تا براي مردم تبيـين و روشـن كنـي            قرآن را بر تو نازل كرده      :فرمايد  مي
»          هِملـَيلنّـاسِ مـا نـُزِّلَ انَ لــيُتبالذِّكْرَ ل كلَياَنزَْلْنا ا و يـك جنبـه ديگـرِ     4»و

ر اجـراي   اطاعت، اطاعت از رسول خدا بـه عنـوان مـدبر جامعـه اسـلامي د               
احكام و جهاد و دفاع و عزل و نـصب فرمانـداران اسـت، چنانچـه خداونـد          

                                                 
  .59 آيه ،سوره نساء - 3
  .44 آيه ،سوره نحل - 4
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ما قرآن را به حق براي تو نازل كـرديم تـا بـين مـردم بـر اسـاس        : فرمايد  مي
انّا انَْزلَْنا الَيك الْكتاب بـِالحْقِّ  «: آنچه خدا براي تو روشن كرده حكم كنـي   

  5»ك االلهلتحَكُم بينَ النّاسِ بمِا اَري
پس با وجود آنكه اطاعت از رسـول خـدا در حقيقـت اطاعـت از خـدا                  

را دوبار تكرار كرد كه در عـين  » اَطيعوا«است، ولي به آن جهت قرآن لفظ       
حال اطاعت از خدا يك معنـا دارد و اطاعـت از رسـول خـدا همچنـان كـه         

  .عهمثل تبيين آيات و اجراي احكام در جام. گفته شد، معنايي ديگر دارد
را در كنار اطاعـت از رسـول خـدا واجـب            » اولي الامر « اطاعت از    :ثالثاً

و » رسـول خـدا   «دهـد وجـه مـشتركي بـين اطاعـت از              يشمرده كه نشان م ـ   
 هست و آن عبارت است از تبيين و تبليغ احكام الهي           »الامر  اولي«اطاعت از   

ر در  اگ ـ«: فرمايـد   ي طبق ادامه آيه كـه مـي       ول. و اجراي احكام دين خداوند    
بين هم اختلافي پيدا كرديد آن اختلاف را بـه خـدا و رسـول خـدا ارجـاع                    

شـود كـه      را نيـاورده، معلـوم مـي       »الامـر   اولـي «در اين قـسمت لفـظ       . »دهيد
منصب تشريع ندارد، يعني در منازعـات بايـد بـه كتـاب خـدا و       » الامر  اولي«

  .سنت رسول خدا رجوع كرد
 و  انـد    آيـه هـستند مـؤمنين      كه افرادي كه مورد خطـاب ايـن        توضيح آن 
الامـر   زيرا بعد از اينكه اطاعت اولي. الامر است ها با غير اولي   مسلماً نزاع آن  

از . شـود   ديـد واقـع نمـي     واجب شد ديگر رأي اولي الامـر محـل نـزاع و تر            
در فهم كتاب و سنت، حجيـت دارد و از آن جـايي            » الامر  اولي«طرفي قول   

ن قيـد و شـرط لازم داشـته، لـذا قـول و              كه آيه شريفه اطاعت آنهـا را بـدو        
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و در يـك كلمـه      . گفتار آنان مطابق با واقع و خالي از خطا و لغـزش اسـت             
هـاي معـصوم ديگـري باشـند، چـرا كـه خداونـد                بايد علاوه بر پيامبر انسان    

هاي خود را به اطاعت كسي كه داراي خطا باشد و امـت را در اثـر آن              بنده
ر اطاعـت   فرمايـد، و اطاعـت او را در كنـا          كنـد، امـر نمـي       خطاها گمراه مي  
  .دهد پيامبرش قرار نمي

  الامـر مصداق اولي

ــاره پيــشوايان خــود ادعــاي عــصمت   هــيچ يــك از فــرق مــسلمين در ب
دانـد و     گانـه خـود را معـصوم مـي          به غير از شيعه كه ائمه دوازده       6اند  نكرده

وايـات  ر. الامـر، ائمـه معـصومين شـيعه هـستند        شاهد بر اينكه مصداق اولـي     
انـصاري اسـت كـه        عبـداالله   شماري است كه از جمله آنها روايت جابربن         بي

بـه محـضر     نـازل شـد    »...اطَيعوااالله و اطَيعواالرَّسـول   «كند وقتي آيه      نقل مي 
 خـداي تعـالي و رسـول او را          !االله  يـا رسـول   : عـرض كـردم    �رسول اكـرم  

آنهـا را بـا     كـه خداونـد در ايـن آيـه اطاعـت            » الامـر   اولـي «، ولي   شناسم  مي
اي «:  فرمودنـد �انـد؟ و پيـامبر      اطاعت رسولش برابر قرار داده چه كـساني       

هاي مـن و جانـشينان بعـد ازمـن هـستند كـه امامـان                   خليفه الامر،  اولي! جابر
  7»ابيطالب است ابن  و اول آنها عليباشند وپيشوايان مسلمين مي

                                                 
رهـايم كنيـد كـه مـن بهتـر از شـما        (»اقَيلوني فلَسَت بِخيَركِمُ و علي فيكمُ   «: فت ابابكر گ  - 6

بكرٍ فلَتْةًَ فقَدَ كانَت كـَذالك   انَّ بيعةَ ابي«: يا عمر گفـت ). م در حالي كه علي در بين شما است        نيست
تـاريخ  (. امـان دارد مـا را از شـرّ آن در   بيعت با ابابكر يك اشتباه بود، خـدا          »غيرَ اَنَّ االلهَ وقي شَرَّها    

  )442 ص 2طبري ج 
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  ديگر از تدبر در آيات قرآن در الميزان اي نمونه

 النَّبي و لا تبَرَّجنَ تَبرُّج الجْاهلييه و اطَعنَ االلهَ و يا نساء«:گويـد  قرآن مي 
َولهستطَْهيـرا،              ،  ر رَكُم ت و يطَهـ انَّما يريدااللهُ ليذْهب عنْكمُ الرِّجس اَهـلَ الْبيـ

  8»...واذْكُرْنَ ما يتلْي
 تا شما را از هرگونـه پليـدي   فقط و فقط خداوند خواسته  : اي اهل البيت  

بزدايد و اعتقاد باطـل و اثرعمـل زشـت را از شـما پـاك كنـد و شـما را بـه          
  .موهبت عصمت اختصاص دهد

يعنـي هرگونـه پليـدي    ، آمـده » ال«از نظر لغت چون بـا       » رجِس« - الف  
  .جسمي و روحي

ت اسـت اقـرار دارد كـه         حديث كه بيـشتر از اهـل سـن         70بيش از    - ب  
و فاطمـه و امـام حـسن و امـام          و علـي   �رسـول خـدا   ،   شـامل  »اهل البيت «

  .باشد  مي�حسين
 عبـاي  �رسـول خـدا  ، بعد از آمدن آيه تطهيـر : گويد سلمه مي  امُه- ج  

:  انداختنـد و بعـد گفتنـد   �خود را برسر حضرت علي وهمـسراو وحـسنين      
مــن گوشـة عبــا را بــالا زدم كــه وارد شــوم،   .هــا آل محمدانــد ايــن، بارالهـا 

  .توبرخيرهستي: ن را از دست من كشيدند و گفتندحضرت آ
  :باشد؟ جواب چرا آيه شامل زنان پيامبر نمي: سئوال

                                                 
  .33احزاب،  - 8



 12  تمدن اسلاميي ه، تفسير الميزان و آيند»عليه الله رحمة«علامه طباطبايي.........................

در حـالي كـه     ،  هيچكس تا حال قائل به عصمت زنان پيامبر نـشده         : اولاً
دهد و در آيه مباهله هم ثابت شـد زنـان          مي »اهل البيت «آيه خبراز عصمت    

  . معصوم نيستند�پيامبر
عنوان اهـل البيـت   ايات ازسني و شيعه پنج تن مذكور را به          همه رو : ثانياً

  .اند معرفي كرده
كه قبل از آيـه بـه     » عنْكنُ« زنان پيامبر بود ضمير      اگر آيه مربوط به   : ثالثاً

» عـنكم «شـد و نـه اينكـه بفرمايـد            صورت جمع مؤنث بود بايد استفاده مـي       
  .يعني ضمير را عوض كند

جاي اصلي آيه اينجا    ،   توجه به سياق آيه    بنا به روايات و همچنين با      - د  
  .نبوده و به دستور پيامبر بعد از نزول به اين صورت تنظيم شده 

نحـصر بـه اهـل البيـت كـرده و گفتـه       چون اين خواستن در آيه را م    - ه  
آن تطهير عمومي كـه خداونـد بـراي همـه مـسلمين      ،  اين تطهير : اولاً،  »انَّما«

ود ديگـر مقـام خاصـي بـراي اهـل البيـت             و اگر ب ـ  ،  اراده كرده است نيست   
و در ثاني چون خداوند تشريعاً طهارت و تزكيه را براي           . شد    محسوب نمي 
يعنـي  ، پس اين طهـارت تـشريعي نبـوده بلكـه تكـويني بـوده         ،  همه خواسته 

نيـروي فـوق العـاده بـاطني        ،  طهارت و عصمتي است موهبتي كه در اثـرآن        
  .عصمت در آنها ايجاد شده است 

لا ،  في كتابٍ مكْنُونٍ  ،  انَّه لقَُرْانٌ كَريم  «:  سوره واقعه فرمود   79 آيه   در - و  
مقام تماس با قرآني است ،  يعني فقط مطهرون مقامشان   » يمسه الاّ المْطَهروُن  

در آيـه تطهيـر     . كه در كتاب مكنون است كه همان مقام غيبي قرآن اسـت           
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پـس در واقـع فقـط اهـل     ،  مطهريدشما اهل البيت فقط به تمام معني    : فرمود
  .اند و بقيه بايد قرآن را از آنها ياد بگيرند البيت مترجمان واقعي قرآن

انـّي جاعلـك للنـاس      «:  فرمود �وقتي خداوند به حضرت ابراهيم     - ذ  
ور ؟ يعني آيا كسي به ايـن مقـام        از فرزندان من چط   : حضرت فرمود . » اماما

لا ينـالُ   « رســـد   فرزندان ظالمـت نمـي    به  : رسد؟ و خدا فرمود     مي» امامت«
حال با توجه به آيه تطهير، اهل البيـت هيچگونـه نقـص و          . »مينعهدي الظّال 

 كـه او فرزنـد حـضرت        �از طرفي همه فرزندان اسـماعيل     . ظلمي ندارند   
پس همه اهل البيت داراي مقام امامتي هـستند         . باشند    مي،  است �ابراهيم

ايـن امامـت   :  دادو فرمـود �ت ابـراهيم كه خداوند در آخر عمر به حـضر    
  عهد من است

  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«


